
حد 
محمود شهبازی، فرمانده سپاه همدان، توی اتاقش پناه گرفته بود و مثل ابر بهار اشک می ریخت. 
اهل اصفهان بود و خانه ای در همدان نداشت. اتاقش ساده و بی آلایش بود. میز کوچکی داشت که روی 
آن غذا می خورد، مطالعه می کرد و هنگام مذاکره های خصوصی پشت آن می نشست. به علاوة تختی 
فنری با چند پتو و یک قفسة کتاب فلزی که سی چهل جلد کتاب داشت. آنجا محل پذیرایی از دوستان 

صمیمی اش، وقتی به همدان می آمدند، هم بود. 
همان روز صبح به اوگفته بودند: »تعدادی از نیروهایمان تو محاصره اند.« 

او پرسیده بود: »تعدادی یعنی چی؟«
و آن ها گفته بودند: »خیلی زیاد!« 

راه حل این بود که در جایی مثل »تنگة کورک« حرکتی انجام بدهند که عراقی ها بیایند آن طرف، تا 
فرماندهان فرصت پیدا کنند، نیروهایشان را از محاصره نجات بدهند. شهبازی تنگة کورک را می شناخت، 
آنجا عملیات کرده بود. می دانست جای وحشتناکی است، اما به خاطر بچه های خیلی زیادی که تو 

محاصره بودند، نمی توانست نه بگوید. 
همان شب پس از نماز برای نیروهایش سخنرانی کرد. نکته ای از »نهج البلاغه« 

نقل کرد، بعد با شکیبایی گفت: »ما قراره فردا بریم منطقه ای که برگشتمون 
ثبت نام  امشب  توي محاصره اند. شما  زیادی  نیروهای  با خداست. 

می کنید. اگر تعدادمون به حد نصاب رسید، فردا می ریم. اگر 
به حد نصاب نرسید، می گیم نمی تونیم 
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سماوات گفت: »دیروز تولدم بود ... هجده سالم تموم 
شده.« 

با  شهبازی  نمي خورد.  هجده ساله ها  به  قیافه اش 
دست کاری  که  رو  »شناسنامه ات  پرسید:  شوخ طبعی 

نکردی؟« 
با اشارة سر گفت نه.  سماوات بی آنکه جا بخورد، 

شهبازی به معاونش گفت: »اون یکی شون کو؟«
معاون با عصبانیت گفت: »اون یکی نداریم. این دو بار 

اسمش رو نوشته.«
شهبازی دلش توی سینه بی تاب شد. صدایش در گلو 

شکست: »چرا اسمت رو دو بار نوشتی؟«
سکوتی طولانی حکم فرما شد. شهبازی توی چشم های 
پسرک زُل زده بود. پسر جوان لبخندی زد و با لحنی 
بجنگم.  نفر  دو  جای  به  کردم  »نیت  گفت:  مطمئن 

نمی خواستم بگید به حد نصاب نرسیدیم.«
شهبازی یکه خورد. حیرت زده به پسر و سپس به 
معاونش نگاه کرد. سپس از جایش بلند شد، رفت به 
سمت سماوات و او را در آغوش گرفت. با صدای آرامَش 
که لرزشی نداشت گفت: »اگه  دوست داشتي صف جلو 

بجنگ!«
شب بعد نیروها را با »آیفا« بردند تا »شیشه راه«. 
تنگة    ذهاب.  سرپل  نزدیک  بود  روستایی  شیشه راه 
کورک جایی بود بین سرپل ذهاب و گیلان غرب. همة 
نیروها، فرمانده، معاون، بچه های اطلاعات و عملیات و 
نیروهای داوطلب لباس خاکی پوشیده بودند؛ بدون آرم و 
بدون نشانه. دستور فرمانده بود که همه یک فرم باشند. 

تا ساعت دوازده آنجا ماندند.
آب و تجهیزات خیلی زیادی برداشته بودند. حمل 
کیسه ها سخت بود. قرار گذاشتند عده ای سبک تر بروند 
بالا. اگر اوضاع امن بود، نیروهای پشت سر کیسه های 

آب و تجهیزات را حمل کنند. 
قبل از حرکت دسته جمعی، چند نفر براي شناسایي 
رفتند تا پای تنگة  کورک و برگشتند. از شیار تپه ای نعلی 
شکل، تا پایین تنگه حدود دو سه کیلومتر بود که باید 

پیاده و بدون سر و صدا می پیمودند. 
وقتی ماه گرد، زرد و باشکوه آن بالا بود، نیروهای 
داوطلب، فرمانده و دو نفر راهنمای گروه، از تیغه های بلند 

عملیات کنیم ... اون  وقت بر کسی تکلیف نیست.«
بعد به اتاقش برگشت و به فکر فرو رفت. اگر می رفتند 
ممکن بود تعداد خیلی زیادی از نیروهایشان را از دست 
بدهند. اگر نمی رفتند نیروهای خیلی زیادی در محاصره 
می ماندند. هر دو سر ماجرا سخت بود و او جز غصه خوردن 

کاری از دستش برنمی آمد. 
دو سه ساعت بعد از نماز مغرب و عشا معاونش 
آمد و گفت همه ثبت  نام کردند. شانه های شهبازی لرزید. 
قلبش داشت از جا کنده می شد. اشک ریخت. معاون با 
لحنی دلجویانه گفت: »ما هم همین رو می خواستیم. اینکه 
داوطلب ببریم ... پس این اشکا برای چیه؟ ... فقط یه 

نکته!« 
شهبازی مکثی کرد تا نفسی تازه کند و به خود مسلط 

شود. با پژواکی  لرزان گفت: »هان! چه نکته ای؟«
معاون دفترچه ای داده بود که داوطلبان اسمشان را در 
آن بنویسند. اسامی را به شهبازی نشان داد و با بغض گفت: 
»دوتا محمد سماوات داریم. فکر کنم پسرعمو باشند، یا اهل 

یک محل. دوتاشون رو نبریم بهتره.« 
شهبازی دستش را مشت کرده بود و آن را سخت 
جلوی  عدد  و  انداخت  فهرست  به  نگاهی  می فشرد. 
آخرین اسم را خواند. صدوچهل وپنج نفر ثبت نام کرده 
بودند. بعضی ها هم جلوی اسمشان جمله ای نوشته بودند. 

جمله ها را خواند. 
ـ چه بر خاک بمیری چه بر سنگ!

ـ به عشق بچه هایی که در محاصره اند!
ـ سنگ ها از دلاوری ما آب می شوند!

ـ مرا برنگردانید!
ـ ...

شهبازی با هر جمله ای که می خواند، شانه هایش بیشتر 
می لرزیدند. او با همان پژواک لرزان گفت: »برو این دوتا رو 

اینجا.«بیارشون 
سـاعت  نیـم  و  رفـت  معـاون 
بعد با یک نفر برگشت. جوانی ریزه 
میزه همراهش بود. شهبازی که از 
لبخند پسر جا خورده بود، با لهجة 
نرم  و  گرم  زبان  با  و  اصفهانی اش 

پرسید: »چند سالته؟«
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دو طرف تنگه بالا کشیدند. دو تیغه ای که با دیوار راست تفاوت زیادی نداشتند. زیادي صاف بیشتربخوانیم
بودند؛ شاید هشتاد، یا هشتادوپنج درجه. با ارتفاع بلند. سر به فلک کشیده. همه می دانستند اول 

سنگ نوردی است، بعد جنگ تن به تن. 
نزدیک پنج صبح بدون هیچ دردسری رسیدند نزدیک تیغه ها. عراقی ها که فکر نمی کردند 
کسی از آن صخره های سهمگین و خطرناک بالا بیاید، سنگرهای دیده بانی را رها کرده و در 
سنگرهای دسته جمعی خواب بودند. وقتی دستور آتش صادر شد، بیشترشان با لباس زیر و با 
اسلحه، مستأصل و وحشت زده بیرون می دویدند. بی هدف شلیک می کردند و بعد نقش زمین 
می شدند. خیلی زود و برق آسا تیغة اول توسط نیروهای ایرانی تصرف شد. عراقی ها آن قدر 
خاطرشان جمع بود که همة سنگرهای دیده بانی شان تا بالاترین نقطة تیغة سوم، خالی بود. هوا 
روشن نشده نیروهای ایرانی تیغه های دوم و سوم را که حدود هفتاد متر از هم فاصله داشتند، 

گرفتند. 
سنگرهای فرماندهی کماندوهای عراقی روی تیغه سوم بود. علی رضا ترکمن و محمد سماوات 
جلو می رفتند و توی سنگرها نارنجک می انداختند. انگار کسی آن ها را نمی دید. عراقی هایی که 
از ترکش نارنجک ها جان سالم به در برده بودند، بیرون می دویدند و بی هدف شلیک می کردند. 
تیغة اصلی خیلی زود تصرف شد. داخل یکی از سنگرهای فرماندهی عراق که خیلی هم مستحکم 
ساخته شده بود، دو بی سیم مادر و چهار بی سیم کوچک روشن بودند. برگه های کُد و رمزشان 

هم جا مانده بود. 
مرحلة اول عملیات موفقیت آمیز بود، اما همه می دانستند که مرحلة سختش باقی مانده 
است. هوا که روشن شد، عراقی ها بمباران تیغه ها را آغاز کردند. پس از بمباران، عراقی ها 
حمله می کردند که تیغه های تنگه را پس بگیرند. ر زمندگان نیز همین را می خواستند: عراقی ها 
نیروهایشان را بیاورند سمت تنگه و محاصره بشکند. همین اتفاق هم افتاد. مقاومت رزمندگان 
سه روز تداوم داشت تا از آن طرف گفتند: »محاصره شکسته، نیروها نجات پیدا کردند. برگردید 

عقب.« 
از صدوسي وچهار نفر، ده نفر از بچه ها تیر خورده بودند. محمد سماوات دو تا تیر خورده بود.

شوپه رد سرخ خون روی برف
روجا، رَدِ خون را روی برگ های کفِ جنگل 
دنبال کرد. خون هنوز تازه بود و او نمی توانست 
روستا  بچه های  از  یکی  اگر  باشد.  بی تفاوت 
زخمی شده باشد، چه؟ روجا ردِ خون را گرفت 
هم  را  فکرش  اصلاً  که  رسید  چیزی  به  و 
نکرده بود. توله پلنگی زخمی، از درد به خودش 
می پیچید. توله پلنگ خیلی کوچک بود و روجا 
نمی دانست چه کار باید بکند. اطرافش را نگاه 
کرد. انگار حتی پرنده هم در جنگل پر نمی زد.

مؤلف: حميدرضا یعقوب زاده،
ناشر:  قصه  و داستان

سال چاپ: 1400
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